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تقویم تاریخ

درگذشت همه‌چیزدان ایرانی
عمر خیام نیشــابوری )۴۴۰ تــا ۵۱۷ هجری قمری( 

فیلســوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شــناس، موسیقی‌دان 

و شــاعر رباعی‌ســرای ایرانی در دوره ســلجوقی بود. 

اگرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، 

ولی آوازه وی مدیون رباعیاتش است که شهرت جهانی 

دارد. رباعیــات خیام بــه بیشــترِ زبان‌های زنــده دنیا 

برگردانده شده است. آوازه وی در غرب به‌طور مشخص 

بیشتر مدیون ترجمه ادوارد فیتزجرالد از رباعیات او به 

زبان انگلیسی است. از بین صدها رباعیاتی که به وی 

منتسب است، زبان‌شناسان حدود 57 شعر را اصلی 

دانسته‌اند. یکی از برجسته‌ترین کارهای وی را می‌توان سر و ســامان دادن و سرپرستی محاسبات 

گاه‌شــماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام‌الملک که در دوره پادشــاهی ملکشاه سلجوقی بود، 

دانست. محاسبات خیام در این زمینه هنوز معتبر است و دقتی به مراتب بالاتر از گاه‌شماری میلادی 

دارد. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اقلیدس، نام او را به‌عنوان 

ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده است. شماری از تذکره‌نویسان، خیام را شاگرد ابن‌سینا 

خوانده‌اند. صحت این فرضیه بسیار دور از ذهن است، زیرا از دید زمانی با هم تفاوت زیادی داشته‌اند. 

خیام در جایی ابن‌سینا را استاد خود می‌داند، ولی این استادی جنبه معنوی دارد.

برنامه‌های صداوسیما

 شبکه یک      ساعت 18      
ویژه برنامه »روضه خانگی«

 شبکه دو        ساعت 23:15  
برنامه »زمانه«

شبکه سه       ساعت 17:30  
پرسپولیس - الشرطه عراق

 شبکه چهار     ساعت 18      
سریال »صورت فلکی«

 شبکه نمایش   ساعت 13      
فیلم »کوچک جنگلی«

 شبکه ورزش   ساعت 21:30  
النصر - السد

سریال رزمی چی ببینیم؟

دوره فشرده کاراته، رفاقت و رقابت 
ــرا کــــــای« را  ــ ــب ــ »ک

ــن  ــری ــی‌ت بــایــد رزم

سریال تاریخ نامید، 

هــــمــــان‌طــــور کــه 

می‌شود »تد لاسو« را 

فوتبالی‌ترین سریال 

دانست. این سریال 

جالب که فصل ششم آن با دوبله فارسی از نمایش خانگی در حال پخش است، 

قصه رقابت دو باشگاه کاراته با هم است که شهرت جهانی و امتیازهای زیادی 

کسب کرده است. داستان سریال درباره یک قهرمان سابق سبکی خاص از 

کاراته به نام جانی لارنس است که تصمیم می‌گیرد برای آموزش نوجوانان 

یک باشگاه تاسیس کند. همزمان رقیب سال‌های نوجوانی جانی یعنی دنیل 

لاروسو که ثروتمند و موفق است، می‌خواهد رقابت‌های قدیمی را با آموزش 

به پسر جانی و چند نفر دیگر زنده کند. سریال بین یک درام خانوادگی، یک 

اکشن جذاب و گاهی کمدی موقعیت در نوسان است تا مخاطب را به‌خوبی 

گیر بیندازد. سریال در دل داستانش یک دوره فشرده تلاش، خودباوری، 

رفاقت و رقابت است که شخصیت پردازی خوبی هم دارد.

معرفی بازی فکری

 لوپ بی نهایت برای آرامش 
Infinity Loop: Relaxing Puzzle :نام

حجم: 27 مگا بایت
امتیاز: 4.7

یک ‏‏بــازی ســاده، آرامش‌بخش و بی‌نهایت. می‌شــود گفــت یک بازی 

پازلی درباره ســاختن الگوهای دایره‌ای که فقط باید حلقه‌ها را به هم 

وصل کنید و از آن لذت ببرید. هدف از این بازی این است که ذهن‌تان 

را خالی کرده و اســترس زندگی روزانه را کم کنید، بدون هیچ فشار یا 

تنشــی برای رد کردن مرحله‌ها. نکتــه جالب بازی این اســت که تمام 

نمی‌شــود و هرچه مرحله‌ها بالاتر برود، ســخت‌تر نمی‌شود، چون این 

بازی فقط برای آرام کردن اعصاب است. از آن لذت ببرید.

ما نسل بایسیکل‌ران بودیم!
 دهه 60 خانواده‌ها پرجمعیت بود و پسر بزرگ‎تر عصای دست مادر، بارها در طول یک روز مادر چیزی برای شام و ناهار می‌خواست؛

ما با همان دوچرخه در قبال بقیه اعضای خانواده مسئولیت پذیر می‌شدیم
سید مصطفی صابری-اتوبوس به ایستگاهی 
می‌رســد کــه نزدیک یک دبیرســتان پســرانه 

اســت؛ پســرهای نوجــوان بیــن 14 تــا 18 

ســال ســوار اتوبوس می‌شــوند؛ چندان اهل 

معاشــرت با هم نیســتند؛ همین که می‌رسند 

یکــی یکــی گوشــی‌ها از داخــل جیــب خارج 

می‌شــود؛ هندزفری‌هــا توی گوش مــی‌رود و 

هر کســی وارد دنیای خودش می‌شــود. عین 

این صحنه‌هــا را با کمــی تفــاوت در خط‌های 

دیگــر یا حتــی مترو دیــده‌ام. فقــط گاهی اگر 

چند نوجوان شــب از کلاس هنری یا باشــگاه 

ورزشی بیایند گروهی ســوار می‌شوند و با هم 

مراوده می‌کنند. اما انگار یک قانون نانوشــته 

وجود دارد که اگر بعد از مدرســه سوار شدند، 

چندان بگو بخند نداشته باشــند و سرها برود 

داخل گوشی. باز جای شکرش باقی است که 

در این سن و سال سرویس ندارند. در این فکر 

هستم که اگر قرار است این حجم از فردیت را 

تجربه کنند، چرا یک گوشی ارزان‌تر نمی‌خرند 

تا معطل اتوبوس نشــوند و با بقیه پول گوشی، 

یک دوچرخه برای رفت و آمد داشــته باشــند. 

نســل ما عادت چندانــی به اتوبوس نداشــت، 

پــول تاکســی هــم نداشــتیم و طولانی‌تریــن 

مسیرها را گاهی دو ترکه با دوچرخه می‌رفتیم و 

می‌آمدیم. هرچند دوچرخه هم مخاطراتی دارد 

و حس و حال بخش زیادی از خانواده‌ها را درک 

می‌کنم اما چیــزی که درک نمی‌کنم این اســت 

چرا نوجوانان دیگر برای داشــتن دوچرخه چک 

و چانه‌ای با خانواده‌ها نمی‌زنند تا مقاومت‌شان 

شکســته شــود؟ چرا می‌توانند با پول توجیبی یا 

اگر گاهی تابستان کار کنند با آن درآمد کم سراغ 

پی‌اس، گوشی، ساعت هوشــمند و ایرپاد بروند 

اما ســراغ دوچرخه نه. ما بــا پول‌های‌مان توپ، 

راکــت بدمینتون، دوربین عکاســی آنالوگ و در 

مراحل بالاتر دوچرخه می‌خریدیم. دوربینی که 

لحظه‌های خاص را ثبت می‌کرد چون یک نگاتیو 

نهایتــاً 36 تایی داشــت پس هرجایــی خرجش 

نمی‌کردیم. دوچرخه‌ای که با آن خریدهای خانه 

را انجام می‌دادیم؛ آن‌زمان خانواده‌ها پرجمعیت 

بود و پســر بزرگ‎تــر عصای دســت مــادر. بارها 

در طول یــک روز مادر چیزی برای شــام و ناهار، 

خواهرها وسیله‌ای برای مدرســه و کوچک‎ترها 

خوراکی می‌خواستند و قرار نبود همه صبر کنند 

تا پدر شــب بیاید و همه چیز را بخــرد. ما با همان 

دوچرخه در قبال بقیه اعضای خانواده مسئولیت 

پذیر می‌شدیم. با همان دوچرخه حتی خریدهای 

مادربــزرگ را می‌رســاندیم. با همــان دوچرخه 

خانه فامیل و رفقا می‌رفتیم. دوچرخه یک وسیله 

لوکس که آخــر هفته در پارک کمی بــا آن تفریح 

کنیم نبود. ما را از پیله تنهایی‌مان خارج می‌کرد. 

کمک می‌کرد بزرگ‎تر شــویم. روزهای شــیرین 

مدرســه را که برای امنیت بیشــتر دوچرخه‌ها را 

به‎هم قفل می‌کردیم نمی‌شــود فرامــوش کرد. 

لحظاتی که زنگ آخر صبر می‌کردیم تا رفیق‌مان 

برسد و قفل‌ها را باز کنیم. حتی روی دو دوچرخه 

جــدا از هم شــاید گــپ وگفت‌مــان با یــک رفیق 

بیشتر بود. غذای ســالم خانه را می‌خوردیم اگر 

کمی کالری اضافه داشتیم با همان دوچرخه آب 

می‌شد. در نهایت گاهی همان دوچرخه فروخته 

می‌شــد تــا خانــواده از تنگنــای مالــی دربیاید، 

جهیزیه خواهر بزرگ‎تر جور شود و... .

عادتی که توأم با تمجید باشد
هر عادتــی کــه تحســین و اعتبــار در پی داشــته 

باشد، برای انسان کشش بیشــتری دارد. کسی 

بدش نمی‌آیــد که بــه مثابــه ورزشــکاری موفق، 

موسیقی‌دانی چیره دســت و پدر یا مادری نمونه 

شناخته شــود؛ چون این خصلت‌ها وجه تمایز او 

از بقیه به شــمار می‌روند. پس در مرحله نخســت 

انســان‌ها هــدف هماهنگ شــدن بــا جامعــه را 

پیش‌روی خــود قرار می‌دهنــد و در مرحله بعدی 

یافتن شــیوه‌های متمایز شــدن از ســایر اعضای 

آن را. بــر همیــن اســاس وقــت زیــادی را صــرف 

پایش رفتارهای آن‌هــا می‌کننــد و از عادت‌های 

افــراد کامیــاب سرمشــق می‌گیرند تا بــه همان 

دستاوردهایی برســند که آن‌ها رســیده‌اند. اگر 

بــه عادت‌هــای تکرارشــونده خــود دقــت کنیم 

متوجــه می‌شــویم بســیاری از آن‌هــا در واقــع 

تکرار رفتارهای کســانی اســت که در ذهن خود 

می‌ســتاییم. صاحبان شــرکت‌ها و کارخانه‌هــا 

عملکــرد ســازمان‌های بــزرگ و موفــق را تقلید 

می‌کنند. دســتور پختــن فلان غــذا را از کســی 

می‌گیرند که به نظرشان دست‌پخت فوق العاده‌ای 

دارد؛ از سبک نویسنده‌ای الگو می‌گیرند که بیشتر 

از بقیه دوســت دارند و ... این بدان معنی اســت 

که ما دنباله‌رو کسانی هســتیم که به آن‌ها غبطه 

می‌خوریم؛ وقتی کســی جایگاه اجتماعی قابل 

توجهــی دارد احســاس رضایت از تحســین‌های 

دیگران در انتظارش است. یعنی عادتی که تمجید 

ما را در پی داشته باشد کشش دارد.

برگرفته از کتاب »عادت‌های اتمی«

 اگر بیل‌زنی
 باغچه خودت را بیل بزن

مردی داشــت باغچه خانــه‌اش را بیــل ‌می‌زد تا 

باغچه را بــرای کاشــتن گل و ســبزیجات آماده 

‌کند. همسایه‌اش از راه رسید و شروع‌کرد به ایراد 

گرفتن و دســتور‌دادن. پشت ســرهم می‌گفت 

این‌جا را هــم بیــل بــزن. عمیق‌تر بیــل بزن و… 

مرد نگاهــی به باغچه درهم و نامنظم همســایه 

انداخت و بــه یک‌باره عصبانی شــد و گفت: »تو 

اگر بیل‎زنی، بــرو باغچه خــودت را بیــل بزن«. 

حالا این ضرب‌المثل را به‌کسی می‌گویند که از 

کار دیگران ایــراد می‌گیرد اما کارهای خودش 

خالی از اشــکال نیســت. بد نیســت بدانید این 

مثل مترادف‌هــای زیــادی دارد مثــل »کل اگر 

طبیب بودی سرخود دوا نمودی« یا »توکه لالایی 

بلدی پس چرا خوابت نمی‌بره؟«

روایت بریده کتابریشه ضرب‌المثل

  
 


